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ë  از شــادمان،   ، شــما  بــرادر  شــکروی،    آقــای 
تأثیــر  تحــت  اســت؛  سرشــناس  پوشناســان 
پژوهش هــای ایشــان بود کــه به ترجمــه کتابی 
درباره این نویسنده امریکایی علاقه مند شدید 

یا بحث پیشنهاد در میان بود؟
ترجمــه »پو مردی که هرگز نخندید« را از میان 
چنــد کتاب پیشــنهادی ناشــر پذیرفتــم، قبول 
آن هم تحت تأثیر پیش زمینه هــای فکری ام از 
دوران نوجوانی بود که به واســطه بــرادرم با پو، 

آثار و دنیای ادبی اش آشنا شده بودم.
ë  دربــاره زندگــی و آثــار »ادگار آلن پــو« آثــار

متعــددی نوشته شــده، ایــن کتــاب چــه نکات 
تــازه ای پیــش روی علاقه مندان می گــذارد که 

پیش تر منتشرنشده باشد؟
»پــو مــردی کــه هرگــز نخندیــد« از دو جهــت 
قابل تأمــل اســت. در وهله نخســت، مخاطب 
فرصتی برای آشــنایی با زندگی این نویسنده و 
منتقد شــاخص پیدا می کند؛ این که از بدو تولد 
قدم به چه خانواده ای گذاشــته و حتی به  مرور 
گرفتار چه شــرایطی می شــود. اما بخش دوم و 
البته مهم تر کتاب، توجهی اســت که نویســنده 
به لایه هــای پنهــان زندگی  پو، آن هــم از منظر 
نــگاه روانکاوانــه و حتی روان شــناختی داشــته 
است. این بخش حتی برای آنهایی که پیش تر 
درباره پــو خوانده انــد دربردارنده نکات جالبی 
روحیــه ای  از  او  برخــورداری  ازجملــه  اســت؛ 
عصیانگر که با مطالعه این کتاب می توانیم به 
چگونگی انعکاس آن در آثارش نیز پی ببریم. 
»پیتــر آکرویــد« حتی نکاتــی دربــاره چگونگی 
نگاه دیگر نویســندگان به نوشته های او را پیش 
روی مخاطبــان گذاشــته، ازجمله این که ســال 
1839 وقتــی مجموعــه 25 داســتان پو منتشــر 
شــد برخی او را به تقلید از نویســندگان آلمانی 

متهم کردند.
ë  همان ابتدای توجه پو به خلق داســتان های

ترسناک؟
بلــه، متهــم شــد بــه این کــه از نوعــی ســبک 
داستان نویسی آلمانی برای خلق داستان های 
ترســناک خــود اســتفاده کرده کــه البتــه او هم 
کــه  وحشــتی  و  »تــرس  می گویــد:  پاســخ  در 
تشکیل دهنده داســتان های من هستند نشأت 
گرفتــه از درون خــودم هســتند، نــه از ادبیــات 

آلمانی ها!«
ë  در خــلال مطالعــه ایــن کتــاب می تــوان به

واکاوی بیشتر آثار پو پرداخت؟
حداقل بــرای خود من و بر اســاس مطالعاتی 
کــه تابه حــال داشــته ام ایــن کتــاب کامل ترین 
نوشته درباره ادگار آلن پو بوده چراکه هم سراغ 
زندگی و درونیات او رفته و هم به سبک و سیاق 
نوشته های پو پرداخته است. نکته جالب توجه 
این کــه نویســنده بــدون هیــچ قضاوتــی ایــن 
مطالب را پیش روی مخاطبان گذاشــته است. 
ایــن کتــاب بــرای دو طیــف از مخاطبــان مفید 
خواهــد بــود؛ هــم آنهایــی کــه به شــکل جدی 
مشغول مطالعه جهان فکری و آثار پو هستند 
و هــم آن دســته مخاطبانــی کــه آثــاری از پو را 
خوانده انــد و حالا کنجکاو شــده اند او را بیشــتر 

بشناسند.
ë  ورود جــدی پــو بــه عرصــه ادبیات با انتشــار

اشــعار او در 14  ســالگی اش همــراه می شــود؛ 
بــا ایــن  حــال چــرا در کشــور خودمــان جنبــه 
نویسندگی اش بیش از شاعری او مطرح  شده؟ 
آن هــم در شــرایطی کــه اشــعار اثرگــذاری هم 

گفته!
البتــه ایــن تنها به ایــران محدود نمی شــود و تا 
جایــی که می دانم در همه دنیا این گونه اســت 
که شــاعری پو تحت تأثیر نویسندگی اش کمتر 

دیده  شده است.
ë  به عنــوان منتقد چه جایگاهی بــرای او قائل

بوده انــد؟ بخصوص که گویا ترســی از واکنش 
دیگران هم نداشته!

اتفاقاً یکی از مهم تریــن وجوه زندگی حرفه ای 
پــو که نامــش را مطرح کــرد، به زبــان کوبنده و 
تحلیل هــای انتقادآمیــزش در زمینــه ادبیــات 
و تئاتــر بازمی گــردد. ترســی از عکس العمــل 

دیگران نداشته است.
ë  چــرا باوجــود چندوجهــی بــودن فعالیــت

حرفــه ای پــو، تــا زمانی که زنــده بــوده چندان 
مورد توجه قرار نمی گیرد؟

ایــن تحــت تأثیــر اخــاق ناخوشــایند و البتــه 
خودخواهی هــای پــو در مواجهــه بــا دیگــران و 
حتــی آثــار آنان بوده اســت. پــو در نقد توجهی 
بــه این کــه انعــکاس گفته هایــش چــه تأثیری 
بر جای می گذارد نداشــته و با لحن بسیار تندی 
می نوشــته اســت. آنچنان  که به  مرور همه را از 
خــود دور کــرد و حتی باعــث جبهه گیری دیگر 

اهالی ادبیات و تئاتر در مقابل خودش  شد.
ë  شــرایط ســخت زندگــی اش چقــدر در ایــن

مسأله دخیل بوده؟
ایــن  مهم تریــن  از  داشــته؛  بســیاری  تأثیــر 
اتفاقــات کــه اثــر آن در همــه وجــوه زندگــی 
کاری اش دیده می شود، به زنانی بازمی گردد 
کــه در ســنین کــم آنــان را از دســت می دهد. 
نخست، مادر واقعی اش که مرگی زودهنگام 
داشــته، مادرخوانده اش و... . با قدری بررسی 
می تــوان رد پــای فقــدان این زنــان را در همه 
زندگــی و آثــار ادگار آلن پو به  وضــوح دید. اما 
غرور پو یکی دیگر از دلایلی اســت که دیگران 
را از او دور می کنــد؛ وقتــی به واســطه انتشــار 
شعر کاغ، قدم به نخستین پله های موفقیت 
می گذارد دســت به جدال بــا همگان می زند؛ 
آنچنــان  که همه افرادی که در ابتدا دســت به 

تمجید او  زدند، به  یکباره در جبهه مخالفش 
قرار می گیرند. زندگی پو، شــرایط عاطفی و از 
ســویی فراز و فرودهای پیش روی او از کودکی 
تا مرگش را که ببینید متوجه برخورداری اش 
از شخصیتی سرکوبگر می شوید که به محض 
دســتیابی به شــهرت تــاش می کنــد خودی 

نشان بدهد.
ë  پــس گفته هــای ضــد و نقیضــی کــه دربــاره

بی توجهی به پو نوشــته  شــده واقعیت دارد و 
برآمده از شخصیت خود پو بوده!

بــه نظر می رســد ایــن خودش بــوده کــه مانع 
را  دســتش  نیــاز  موقــع  در  دیگــران  می شــود 
بگیرنــد. خیلــی از پل هــا را به واســطه برخــی 
اخــاق خــود خــراب می کنــد وگرنه بــه لطف 
خلق آثاری درخور توجه می توانست از زندگی 

دنیوی خوبی برخوردار شود.
ë  بازگردیــم بــه زندگی ادبــی اش. تــا پیش از

پو هــم نویســندگانی همچــون »شکســپیر« و 
»مری شری« به سراغ بهره مندی از عناصر فرا 
طبیعــی برای خلــق آثاری ترســناک می روند؛ 
هرچنــد که اینهــا همگــی مقید به ســنت های 
بازمانده از پیشــینیان خود بوده اند. درخشش 
پو در داســتان های ترســناکی که خلــق کرده را 
می تــوان در گرو تلاش او برای سنت شــکنی و 

گذر از همین سنت ها دانست؟
بلــه، او بــه شــکلی متفــاوت بــه ســراغ عناصر 
فرا طبیعــی در خلق داســتان های هراس آلود 
مــی رود و همین مســأله، پــو را به نویســنده ای 
پیشــرو در ژانــر داســتان های ترســناک تبدیــل 
به قصــد  او  معتقــدم  کــه  هرچنــد  می کنــد. 
سنت شکنی سراغ اســتفاده متفاوت از عناصر 
فرا طبیعی نرفتــه، ادگار آلن پو آنچه را به روی 
کاغــذ آورده کــه در ذهــن خودش بوده اســت. 
اصاً در ابتدای داســتان »گربه ســیاه« این طور 
نوشــته که: »با اینکه می خواهم عجیب ترین و 
در عین  حال ســاده ترین داستان را بنویسم اما 
نه توقــع دارم و نه تقاضا می کنم که کســی آن 
را باور کند. تنها به دنبال آن هســتم که بخشی 
از وقایــع روزمره ام را به شــکل مختصر و مفید 
در مقابل دید جهانیان بگذارم.« او همان طور 
که  خــودش هم تأکید کــرده تنها صحنه هایی  

راکــه در ذهنش شــناور بوده در قالب داســتان 
پیش روی مخاطبان گذاشــته که مواردی از آن 
در همیــن کتاب »پو مردی کــه هرگز نخندید« 
هــم آمــده اســت. ازجملــه وقتی که مشــغول 
راه رفتــن در قبرســتان بــوده و به یکبــاره گمان 
می کند مردگان او را دنبال می کنند. او به  عمد 
سنت شــکنی نکرده، اما تردیدی نیســت که در 
عرضه تفکرات خود جســارت زیــادی به خرج 

داده است.
ë  پــو در حــوزه داســتان های علمــی- تخیلی

می شــود؛  خوانــده  پیشــرو  نویســنده ای  هــم 
را  »ژول ورن«  همچــون  نویســندگانی  آثــار 
چقــدر می توان نشــأت گرفته از نوشــته های او 

دانست؟
بــا  ارتبــاط  در  پــو  بــرای  جهانــی  عرصــه  در 
داستان های علمی- تخیلی هم جایگاه مهمی 
قائــل هســتند و همــان طــور کــه گفتیــد »ژول 
ورن« هــم تحــت تأثیر او بــوده. از ســوی دیگر 
ادگار آلن پــو و در کنــار او »نیــکای گوگــول« را 
می توان حتی از بنیانگذاران داســتان کوتاه هم 
دانســت که دیگر نویســندگانی نظیر »ارنست 
همینگــوی« و »ریمونــد کارور« بــرای هــر چــه 
خاصه تر کردن داســتان تاش کردند که البته 
به رغــم موفقیت هــای قابــل  توجه نتوانســتند 

گامی بیش از پو بردارند.
ë  چطور می شــود که یک نویســنده نه  فقط در

یک بخــش، بلکــه در بخش هــای مختلفی در 
زمره اولین هــا قــرار می گیرد یا حتی پیشــگام 
علمی-تخیلــی  داســتان های  از  اســت! 
گرفتــه تا همین بحث داســتان کوتــاه یا حتی 
داستان های ترســناک به سبک مدرن. او حتی 
در زمینــه داســتان های کارآگاهــی دســت بــه 
خلق شخصیتی می زند که پیش از کاراکترهای 
مشــهوری نظیــر »شــرلوک هولمــز« قــدم به 

عرصه ادبیات می گذارد!
گذشــته از شکل داستان نویسی ادگار آلن پو، به 
گمانم مهم ترین مسأله این است که طی تمام 
ســال هایی که دســت به خلــق آثار ادبــی زده، 
خــود واقعی اش بــوده و هرگز درصــدد پنهان 
کــردن درونیــات واقعــی اش برنیامده اســت. 
هرگز به دنبال اثبات چیزی و حتی نشان دادن 
برتری هم نبوده و همین سبب شده به بهترین 

شکل در مسیر خود پیش برود.
ë  ،بــا توجه به مســأله ای که بر آن تأکیــد دارید

چقــدر می تــوان پــو و زندگــی اش را در خلال 
مطالعه داســتان های او دید؟ بویــژه که اظهار 
نظرهای عجیبی هــم درباره برخــی آثارش از 
جمله داســتان های پلیســی او گفته اند؛ این که 
وجــود چنــان جزئیــات دقیقی تنهــا می تواند 

برآمده از تجربه های خود نویسنده باشد!
بخــش دوم را نمی دانــم، خــب ایــن نیــاز بــه 
مطالعــه دارد. امــا فــارغ از ایــن مســأله میــان 
داستان های پو و تجربه های زیستی اش ارتباط 
مستقیمی دیده می شــود؛ آنچنان  که می توان 
تأثیر بسیاری از فراز و فرودها و حتی شخصیت 
خود نویسنده را در نوشته هایی که از او به یادگار 
مانــده دیــد. مطالعــه آثار پــو فرصتــی را برای 
آشــنایی با درونیات ذهنی اش فراهم می کند. 
بــه نظــر می رســد او صحنه هایی را بــه تصویر 
کشــیده کــه دیــده و تجربه کــرده، حــالا چه در 

زندگــی واقعی و چه در تفکــرات وهم آلودش. 
ذهــن او در دنیایــی ورای کالبــد انســانی ســیر 

می کرده است.
ë  با توجــه به این که پــو در آثار خــود، ازجمله

داســتان های ترســناکی که نوشــته به انعکاس 
داشــته،  توجــه  دوره اش  روانــی  اختــلالات 
می توان از دریچــه علم روان شــناختی هم به 

سراغ نوشته هایش رفت؟
این که می توان بابت شــناخت بیشــتر جامعه 
آن زمان امریکا به ســراغ نوشــته های پو رفت 
را واقعــاً نمی دانــم. دربــاره تاریــخ اجتماعی 
چندانــی  مطالعــه  پــو  زیســتی  دوره  شــرایط 
نداشته ام اما نکته واضح این است که او مادر، 
مادرخوانده و همســرش را بر اســاس بیماری 
دســت  از  داشــته  رواج  دوره  آن  در  کــه  ســل 
می دهــد. حتی صحنــه تلخی را ســال ها بعد 
از مــرگ اینها روایــت می کند، این کــه »چهره 
بســیار مبهمــی از مــادرم، در حالــی  کــه خون 
بــالا مــی آورد و مــردان ســیاه پوش او را با خود 
می بردند به یادم مانده«. زندگی این نویسنده 
مملــو از صحنه های تلــخ و ناکامی های پی  در 

پی بوده است. 
ë  درجایــی از این کتــاب درباره اســتفاده پو از

مخدرهــا آمــده، گرفتــاری او بــه روانگردان ها 
برآمده از شــرایط زندگی اش بــوده یا همچون 
نویســندگان نســل بیت آگاهانه به سراغ آنها 

رفته بوده؟
گمــان نمی کنــم بتــوان از ایــن  جهــت او را بــا 
بیت ها مقایسه کرد؛ استفاده از الکل و مخدرها 
بــرای پــو آگاهانه و بــرای خلق داســتان نبوده؛ 
بلکــه تحــت تأثیر تــاش او برای فــرار از توهم 
و مشــکات بــوده اســت. بخــش عمــده ای از 
زندگی اش هم در کافه ها و به قصد فراموشــی 

سپری می شود.
ë  طــرز فکر پو و تأکیدش بر مضامینی از جمله

»هنر برای هنر« بر شعر و رمانتیسیسم های آن 
زمان فرانسه تأثیر زیادی به  جای می گذارد؛ اما 

درباره نویسندگان همنسل او چگونه بوده؟
با توجه به اخاق خاصی که از پو ســراغ داریم، 
نمی دانم تا زمانی که در قید حیات بوده چقدر 
بر داستان نویســی اثر می گذارد اما نکته  واضح 
ایــن اســت کــه پــو در حکــم جاده صاف کن در 
مسیر انقابی مهم در ادبیات داستانی امریکا 
و حتــی جهان بــوده اســت. او خیلی پیشــروتر 
از زمانــه اش فکــر می کــرده اســت و از جهــات 
مختلفی بر ادبیات جهان اثر گذاشته؛ آنچنان 
 کــه می توان به ســراغ کارهای پــو به عنوان یک 

معیار در بررسی نوشته های دیگران رفت.
ë  پــس از جایــگاه یــک نظریه پــرداز ادبی هم

می توان به بررسی گفته ها و آثار او پرداخت؟
نبــوغ  از  برخــورداری اش  در  درصــد.  صــد 

مثال زدنی که هیچ شکی نیست.
ë  نقدهــای تنــد و تیــز چقــدر منجــر بــه کنــار

گذاشــتن او در زمانــه اش از ســوی دیگر اهالی 
فرهنگ می شود؟

پو در نقدهای خود، بویژه در عرصه تئاتر هیچ 
توجهــی به این که ممکن اســت چقــدر باعث 
رنجش دیگران شود، نداشته! به گمانم همین 
لحن تند و تیز پو بوده که سبب می شود حداقل 
طی حیاتــش چندان مــورد توجه قــرار نگیرد. 

این مســأله حتــی در زندگی شــخصی اش هم 
اثرگذار بوده، خودخواهی ها و لحن تند او حتی 
سبب دور شدن پدرخوانده اش می شود؛ شاید 
تندخویــی بــرای او حکم ابــزاری در مواجهه با 

کاستی های روحی اش داشته است.
ë  کتاب بــا مرگ پو شــروع می شــود؛ مرگی که

هنــوز هم بعد از گذشــت ســال ها همچون راز 
باقی مانده و کســی نمی داند چه بر او می گذرد 
کــه بــا لباســی منــدرس ســر از شــهر دیگــری 
درمــی آورد و بــه آن وضــع اســفبار می میــرد. 
انتهای کتاب باز هم به مرگ او ختم می شــود و 
حتی جمله ای آمده مبنی بر اینکه: »سرانجام 
این نویســنده دردکشــیده خانواده واقعی اش 
را پیــدا کــرد.« این جملــه برآمــده از اعتقاد به 
زندگــی پــس از مــرگ اســت یــا از راز دیگــری 

درباره اش می گوید؟
بحث پیوســتن او به خانواده از دست  رفته اش 
اســت؛ اتفاقاً پو همــواره از  این می گفته که من 
به دنیای مردگان تعلق دارم. آنها می خواهند 
بیاینــد و من را با خود ببرند. درنهایت هم این 
اتفــاق رخ داد و گرفتــار مرگــی زودهنگام شــد. 
یکی از مهم تریــن ترس های زندگی اش مرگ 
در تنهایــی بوده کــه متأســفانه همان گونه هم 
می میرد و آیندگان را با سؤالات بی جوابی ترک 
می کند. هنوز هم کسی نمی داند در آن روزهای 
آخر چه بر ســر پــو آمد و چرا بــا آن لباس های 

کهنه و پاره قدم به دنیای مردگان گذاشت.
ë  به نظر می رسد دیگر شاهد توجه چندانی به

این نویســنده امریکایی میــان اهالی ادبیات و 
بویژه مترجمان کشورمان نیستیم؛ این نشأت 
گرفتــه از جریان هایــی اســت کــه هرازگاهــی 
فعالیت های عرصه کتــاب را تحت تأثیر خود 
قــرار می دهــد یــا بحث این اســت کــه درباره 

ادگار آلن پو حق مطلب ادا شده؟
نمی دانم خاصیت ایران اســت یــا کل جهان، 
امــا در هر دوره یک نویســنده بیــش از دیگران 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد و بعــد از مدتــی 
فراموش می شــود تا این که به دلیلی دوباره به 
آن پرداخته شود. حتماً تب مارکز، ترجمه آثار 
او و صحبــت درباره نوشــته های این نویســنده 
امریــکای لاتیــن را بــه یــاد داریــد؟ هرچنــد که 
حــالا دربــاره او هیــچ حرفــی زده نمی شــود. 
دربــاره پــو هــم این گونه اســت و مــن مدت ها 
اســت کــه ندیــده ام دربــاره اش ســخنی گفتــه 
شــود.  ترجمه های خوبی از آثار پو انجام  شــده 
با این حال کمتر درباره اشعار او کاری کرده اند. 
از همیــن رو حتمــاً به ســراغ ترجمه مجموعه 
شعرهای پو خواهم رفت تا مخاطبان ایرانی با 

این بخش از شخصیت او هم آشنا شوند. 
ë  در آخر از این بگویید که این روزها مشــغول

چه کاری هستید؟
آخرین ترجمه ام که تا چندی دیگر با همکاری 
نشر آفتاب کاران منتشر می شود، مجموعه ای 
از آخریــن مصاحبه هــای مارکــز اســت؛ البتــه 
مصاحبه های منتشر نشده اش. از این کتاب دو 
مصاحبه پیش تر به همت خانم لیلی گلستان 
در دسترس عاقه مندان قرار گرفته  اما مابقی 
برای نخستین مرتبه  است که منتشر می شوند. 
حدود هشــت مصاحبه اســت که تا پایان سال 

منتشر می شود.

 ظاهــراً معمــای آلــن پــو معمایــی همچنان حل ناشــدنی 
است. آیا پو به راستی فاقد اندیشه فلسفی جهانشمول بوده 
و اندیشــه ای فراگیر دال بر نیســت انگاری و مکتب تمســخر 
داشــته اســت؟ آیا ادبیــات او برخاســته از تفکرات جلســات 
انجمــن مورگ و به نوعی گرته برداری غیر واقعی از جهان و 
هنر بازی با کام و ارائه ساختارهای جدید بوده است یا اینکه 
از نوعی آنارشیسم فکری پیروی می کرده که لابد برای نمود 
باید شکل منظم و بلکه بسیار منظم ادبی به خود گیرد؟ آیا 
جهان آلن پو را باید در دو وجه گوتیک و کمدی جســت و جو 
کرد و یا اینکه اندیشــه نیرومندی در ورای این دو وجود دارد 
که هیچ گاه در آثارش نمود شایسته نیافته است؟ پاسخ این 
پرســش ها می تواند اساسی باشــد. بخصوص اینکه داستان 
کوتــاه فعلی، حداقل در وجهی از وجوه خود، مدیون کشــف 
و شــهودهای آلــن پــو در عرصــه ســاختار اســت. بحث های 
زیادی هســت که نطفه فرمالیســم و مینی مالیســم با کشف 
و شــهودهای پــو بســته شــده اســت. همچنان که نخســتین 
نظریه پردازی هــای مدون ادبی در حوزه داســتان کوتاه را به 
او نسبت می دهند. در مورد وحدت ها اتفاق نظر وجود دارد. 
صحیح هم اســت. ایــن آلن پو بود که روی وحدت داســتان 
کوتاه انگشــت گذاشت و حتی آن را به عنوان یک مانیفست 
ادبــی به صــورت مدون بــه ادبیات قــرن نوزدهم و بیســتم 
اعــام کرد. بــا این حال اگر داســتان های »گی دوموپاســان« 
نویســنده فرانســوی را به دقت بشــکافیم، درخواهیم یافت 
هرآنچــه پو به صــورت مکتوب و بــا تأکید مؤکــد وارد جهان 
در  فلوبــر«  کرد،»گوســتاو  امریــکا  خــاق  منثــور  ادبیــات 
تمرین های وحشتناک نویسندگی خود، به عینه دریافته بود. 
عاوه بر این فلوبر قدرت تکیه بر حواس را کشــف کرده بود. 
آنچه آلن پو، چندان هم با آن الفتی نداشــت. شــاید تفاوت 
عمده این دو، در این بود که موپاسان هرگز به سمت دنیای 
– بــه ظاهــر – عجیب و ســیال آلن پــو نرفت. کلمــات برای 
او وســیله ســاده انتقال مفاهیــم بودند و به حــس نهفته در 
درون هر واژه چندان اعتنایی نداشــت. بر عکس پو – شــاید 
با شــجاعت و شاید با درایت و شاید مطلقاً فاقد این دو - به 
ترســیم وجهی از واقعیت پرداخت که در زمان خود اگر هم 
شــناخته بود، در حوزه نثر جایگاهی نداشت. در واقع دنیای 
شــاعرانه نثر خاق را کشف کرد که تا آن زمان بر نثرنویسان 
)نه شاعران و موسیقیدانان( نامکشوف مانده بود. هنر او این 
بود که این دنیای فراواقعی را با عناصر داستانی که موپاسان 
نیــز بــدان اشــراف و التزام داشــت بیامیــزد و نوعــی ترکیب 
جدید پدید آورد. آمیخته ای از آشوب ظاهری و نظم محکم 
درونــی. آنچه در زندگــی، حداقل در نیمه تاریــک آن، برای 
 آنــان که نگاهــی عمیق تر به جهــان دارند، بــه معاینه قابل 

مشاهده است.
این به مراتب از بحث هایی که در رابطه با ابعاد شخصیتی 
پــو مطــرح می شــود و یا درگیــری میــان دو شــکل کمدی و 
گوتیک، و یا رمانتیسیســم و رئالیسم نوشــته های او مهم تر 
اســت. نمی خواهــم بگویــم اگــر فــردی ماننــد پــو نبــود که 
مرزهــای زمــان و مکان را در داســتان به هم بریــزد و نوعی 
ســیالیت در بطن آن جــاری کند که بتواند بــه مراتب بیش 
از ظرفیــت ظاهری خــود حرفی برای گفتن داشــته باشــد، 
دیگــری ایــن کار را نمی کــرد. گیــرم چنــد دهه یا حتــی – با 
احتمال بســیار ضعیف – چند ســال بعد. اما آنچه اهمیت 
دارد دوگانگــی ای اســت کــه پو در حــوزه نثر و البته داســتان 
کوتــاه وارد کــرد و به نوعــی مرزهای ادبیات خــاق را آنقدر 
گســترش داد که به نوعی امپراطــوری تخیل بدل گردید. پو 
از یک ســو، قوانیــن ســختگیرانه ای علیه هرگونــه کم کاری، 
آوانگاردیســم، هــرج ومــرج در نــگارش و مهندســی نثــر 
وضــع کرد و تــا آخر عمــر هنری خود بــدان وفــادار ماند. از 
ســویی دیگر، نوعی آزاداندیشــی و پرهیز از نگرش یکســویه 
و مکانیکــی در بطــن و متــن زندگی باب کرد که باعث شــد 
چشــم ها بــه روی وجــوه دیگــری از واقعیــت و لاجــرم هنر 
توصیف آن گشوده شــود. تلفیق این دو وجه شایسته توجه 
اســت. تخیلی توفنده، باریک بیــن و ژرف در ظاهری دقیق، 
حســاب شــده و تراش خورده. از این نظر باید اذعان داشت 
که پو یک نوآور به معنی واقعی بوده است. التبه این سخن 
تازه ای نیســت. بســیاری او را نه نوآور که نابغــه خوانده اند. 

بسیار محتمل است که این نوآوری به نبوغ  تنه بزند.
بــرای تکمیل معمــای نبوغ پــو، توجه به دو نکتــه ضروری 
اســت. آنچه کمتــر مــورد توجه قرار گرفته اســت. نخســت 
اینکه پــو در داســتان کوتاه دیگــر نوآوری هــای جالب توجه 
هم داشــته است که در سایه زمینه و مضامین انتخابی قرار 
گرفته است سوای گوتیک و مطالب باک وودی و به نوعی 
افشــاگرانه که در خصوص آن زیاد بحث شــده اســت، و نیز 
ســپردن عرصه داســتان به ضد قهرمان هــا، ویژگی ظریف 
کار او، کشــف و به کارگیــری اســتادانه حــوادث فرعــی بــود. 
داســتان های طرح و توطئه دار پو که بر خاف داســتان های 
موپاســان از ظاهــری غیرعــادی برخوردارنــد، ســخت باور 
می شوند. تصاویر و حوادث فرعی باید در این داستان ها به 
نحو احســن به کار گرفته شوند تا داستان فانتزی و غیر قابل  
توجه جلوه نکند. هنر توصیف و حوادث فرعی پو از داستان 
کوتــاه شــکل جدیــدی ســاخت کــه بعدهــا در تحلیل هــای 
روانشناختی و داستان های دشوار از آن استفاده شد. آنتوان 
چخــوف علی رغــم تفاوت آشــکار تفکر با پو از ایــن ترفند او 
استفاده کرد و بعد از او نیهیلیست ها، اگزیستانسیالیست ها 
و دیگــر مکاتب فلســفه نگر که ادبیات را برای بیان اندیشــه 
خود برگزیده بودند از کشف و شهودهای پو استفاده کردند. 
نکته دوم، امضاهای پنهان ولی نبوغ آمیز آلن پو اســت. در 
بشــکه آمونتیادو، آلن پو بند نخســت داســتان را اســتادانه 
امضا کرده است. هنوز به درستی روشن نیست که پو چگونه 
توانســته اســت بنــد نخســت بشــکه آمونتیــادو را این گونه 
اســتادانه از کار در بیاورد. از این گونه هنرنمایی ها که بعدها 
سبب اشــتهار ارنســت همینگوی گردید، در داستان های پو 
بخصوص داســتان های دوران میانســالی ادبــی اش فراوان 
وجــود دارد. پــو می خواســت شــاعر شــود و چــون دغدغــه 
نان داشــت بــه روزنامه نــگاری و نثرنویســی روی آورد لکن 
ظرافت های توصیف شــاعرانه را پنهان در رگ و پی نثرش 
سیان داد. این ظرافت ها برای آنهایی بود که بتوانند بدان 
پی ببرند و هنر او را تحســین کنند. به نظر می رســد که کمتر 
کسی این را توانست و شاید )شاید( از اینجا بود که فروپاشی 

روانی پو به معنی واقعی کام آغاز گردید.

مریم شهبازی 
خبرنگار

شادمان شکروی
 مدرس ادبیات 

و مدیر مرکز 
نویسندگی خلاق، 
جهاد دانشگاهی 

 دانشگاه 
شهید بهشتی 

تئاتر

از  جهــان  داســتانی  ادبیــات  تاریــخ   
نابغــه  به عنــوان  آلن پــو«  »ادگار 
زندگی  که  می کند  یاد  پریشــان خیالی 
کوتاه 40  ســاله اش همچــون معمایی 
ســر به مهــر باقــی مانده اســت. هنوز 
هم کســی نمی داند چه ارتباطی میان 
تجربه هــای زیســتی اش و آثــاری کــه 
از او بــه یــادگار مانــده برقرار اســت، 
را  منتقــدان  گاه  کــه  داســتان هایی 
متعجــب کــرده، آنقدر کــه می گویند 
وجود جزئیات دقیق در داســتان های 
کارآگاهــی اش بــه نحــوی اســت کــه 
گویــی از دل واقعیــت برخاســته اند. 
البته شــهرت پــو تنها به داســتان های 
کارآگاهی اش نیســت؛ در بخش های 
نــام  داســتانی  ادبیــات  از  مختلفــی 
او بــه برخــی اولین هــا گــره خــورده، 
درزمینــه  پیشــرو  نویســنده ای  از 
تا  گرفته  مدرن  ترســناک  داستان های 
حتی  و  علمی-تخیلــی  داســتان های 
داســتان های کوتاه. افزون بــر این، پو 
امریکایــی  نویســندگان  نخســتین  از 
به عنــوان  را  نویســندگی  کــه  اســت 
حرفه پیش می گیــرد و البته در عرصه 
شــعر هم چهره اثرگذاری بوده است. 
»پو مــردی که هرگز نخندیــد« عنوان 
تازه ترین اثری اســت که درباره آثار و 
زندگی اش روانه کتابفروشــی ها شده، 
اثری از »پیتر آکروید« که فرصتی برای 
شناخت هرچه بیشتر »ادگار آلن پو« 
را فراهم می کند. نکات بیشــتر درباره 
ایــن کتــاب را در قالــب گفت وگویی 
کــه بــا شــهاب شــکروی، مترجــم آن 
داشــته ایم می خوانیــد، کتابــی که به 
گفته شــکروی، آکرویــد آن را به  دور از 
هرگونه غرض ورزی و با تیزبینی بسیار 

اننوشته است.  
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